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حادثه ها

اعتراف به ۴۰ فقره
 سرقت طلاجات

دو ســارق حرفه ای منزل بعد از دستگیری به  �
۴۰ فقره ســرقت طلاجات بــه ارزش ۴۰ میلیارد 

ریال اعتراف کردند.
فرمانــده  بهدانی فــرد،  عباســعلی  ســردار 
انتظامــی اســتان یزد گفــت: با توجــه به وقوع 
چندین فقره ســرقت منــزل در مناطق مختلف 
یــزد بررســی موضــوع در دســتور کار  شــهر 
مأمــوران اداره مبــارزه با ســرقت پلیس آگاهی

 قرار گرفت.
او ادامــه داد: بررســی صحنه های ســرقت 
ازسوی پلیس، نشانگر این بود که سارقان ضمن 
شناســایی منازل مسکونی خالی از سکنه، دست 
به ســرقت طلاجات و اموال با ارزش زده و با یک 
دســتگاه خودروی سواری «پژو» از محل متواری 

شده اند.
رئیــس پلیس اســتان یزد افــزود: کارآگاهان 
اداره مبــارزه با ســرقت با انجــام کار اطلاعاتی 
گسترده، سرانجام دو سارق سابقه دار و حرفه ای 
را شناســایی و آنهــا را هنگام تردد در شــهر یزد 
دســتگیر کرده و برای انجــام بازجویی به پلیس 

آگاهی انتقال دادند.
ســردار بهدانی فرد گفت: متهمــان در اداره 
پلیس به ۴۰ فقره ســرقت طلاجــات، وجه نقد، 
اموال و وســایل قیمتی به ارزش ۴۰ میلیارد ریال 
از منازل مســکونی در محله های مختلف شــهر 
یزد اعتراف کردند و بــه مقامات قضائی تحویل 

داده شدند.
فرمانــده انتظامی اســتان یزد با بیــان اینکه 
شناســایی و دســتگیری مالخــر ایــن پرونده نیز 
در دســتور کار پلیس قرار دارد، افزود: ســارقان 
بیشتر دست به ســرقت از منازلی می زنند که از 
لحاظ ایمنــی در وضعیت ضعیفی قــرار دارند؛ 
پس شــهروندان ضمــن تجهیز منــازل خود به 
دوربیــن یا ســایر وســایل ایمنی ضد  ســرقت، از 
نگهداری وجه نقد و دیگر اموال با ارزش در منزل 

خودداری کنند.

مرگ مادر و فرزند 
در شعله های آتش

واژگونی مرگ بار رنو ال ۹۰ در محور «آرادان-  �
ســرخه»، مرگ مادر و فرزندش را در شعله های 

آتش به دنبال داشت.
ســرهنگ کبیــری، رئیــس پلیس راه اســتان 
ســمنان اظهار کرد: بــا دریافت خبــری مبنی بر 
وقــوع یــک فقــره ســانحه رانندگــی در محور 
«آرادان- ســرخه» در محــدوده جــاده اصلــی 
«تهران- مشهد»، بی درنگ مأموران برای بررسی 
موضوع به محل حادثه در کیلومتر ۸۰ این جاده 

اعزام شدند.
او افزود: مأموران پــس از حضور در محل و 
بررســی صحنه، با ســواری رنو ال نودی مواجه 
شدند که در آتش ســوخته و به تکه آهنی مبدل 

شده بود.
این مقام انتظامی با بیان اینکه در این سانحه، 
رنو پس از واژگونی دچار حریق می شــود، ادامه 
داد: راننده خودرو که زنی حدودا ۴۰ ســاله بود و 
فرزند خردسالش در شعله های آتش جان خود 

را از دست می دهند.
کبیــری افزود: کارشــناس پلیــس راه پس از 
بررســی دقیــق صحنــه واژگونــی، بی توجهی 
راننــده به جلــو را علت بروز این ســانحه اعلام

 کرده است.

رخداد

دستگیری سارقان  ۱۵ میلیاردی
چهار سارقی که اقدام به ســرقت ۱۵ میلیارد  �

ریال طــلا از منزل یــک شــهروند زاهدانی کرده 
بودنــد، در کمتــر ۲۰ روز به دام افتادند. ســردار 
احمد طاهری، جانشــین فرمانده انتظامی استان 
سیستان و بلوچســتان گفــت : روز ۲۰ مرداد درپی 
سرقت بیش از ۱۵ میلیارد ریال طلا و وسایل منزل 
یک شهروند در زیبا شهر زاهدان، موضوع شناسایی 
و دستگیری عاملان ســرقت در دستور کار پلیس 
آگاهــی قرار گرفــت. او افــزود: کارآگاهان پلیس 
آگاهی با حضور در صحنه ســرقت، به جمع آوری 
ســرنخ های موجود پرداختند و ســرانجام پس از 
دو هفته تلاش شــبانه روزی، با انجام یک ســری 
اقدامات تخصصی، یکی از ســارقان را شناسایی و 
چند روز قبل او را در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه 
دستگیر کردند. جانشــین فرمانده انتظامی استان 
سیستان و  بلوچســتان تصریــح کــرد: ایــن متهم 
۲۵ ساله که پس از روبه رو شدن با ادله و مستندات 
پلیس چیزی برای کتمان نداشت، به سرقت منزل 
با همدســتی سه نفر از دوستان خود اعتراف کرد. 
ســردار طاهری گفت: درنهایــت در چند عملیات 
ضربتی و غافلگیرانه، دیگر همدســتان این سارق 
نیز که بین ۲۵ تا ۲۷ ســال داشتند، دستگیر شدند 
و در بازرســی از منزل یکی از آنهــا تمامی اموال 
مســروقه کشــف و به مال باخته تحویل داده شد. 
او با اشــاره به معرفی متهمان به مراجع قضائی 
از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات امنیتی 
منــازل خود، از نگهداری زیورآلات مازاد بر نیاز در 
منزل خودداری کننــد و آنها را به صندوق امانات 
بانک هــا بســپارند و در صورت مشــاهده افراد و 
خودروهای مشــکوک در مناطق مسکونی، سریعا 
در تماس با ۱۱۰ موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

عاملان ۱۱۰ سرقت دستگیر شدند
سارقان لوازم داخل خودرو با ۱۱۰ فقره سرقت  �

بــه دام افتادنــد. ســردار عباســعلی محمدیان، 
فرمانده انتظامی البرز گفت: در پی افزایش سرقت 
لوازم داخل خودرو در برخی مناطق کرج، موضوع 
به صورت ویژه در دســتور کار پلیــس قرار گرفت. 
او اضافه کرد: مأموران پلیس کلانتری اســلام آباد 
کــرج در پــی مأموریت به یــک نفر کــه در محل 
خلوتی در حال پرســه زدن بود، مشکوک شدند که 
با زیر نظر قراردادن او مشــخص شــد که در حال 
شناســایی خودروها برای ســرقت اســت. سردار 
محمدیان خاطرنشــان کرد: مأموران او را دستگیر 
و به کلانتری منتقل کردند که با همدســتی دو نفر 
دیگر در ســرقت لــوازم داخل خــودرو در مناطق 
مختلــف کــرج اعتراف کــرد. او افــزود: مأموران 
پلیس در کمترین زمان همدســتان این سارق را در 
دو عملیات مختلف دســتگیر کردند و متهمان در 
اعتراف های خود به ۱۱۰ فقره سرقت داخل خودرو 
اعتراف کردند. او بیان کرد: در بازرسی از مخفیگاه 
متهمان، مقادیری لوازم داخل خودرو کشــف شد. 
فرمانده انتظامی اســتان البرز با بیان اینکه تعداد 
بســیار زیــادی از خودروهایــی که مورد ســرقت 
قــرار گرفته اند، بــدون تجهیزات ایمنــی بوده اند، 
به منظــور پیشــگیری از وقوع هرگونه ســرقت از 
عموم شــهروندان خواســت ضمــن توجه جدی 
به هشــدار های پیشــگیرانه پلیس، از پارک  کردن 
خودرو در مکان های تاریــک و کوچه های خلوت 
خــودداری کنند و همچنین وســیله نقلیه خود را 
در پارکینگ های موجود در ســطح شهر پارک کرده 
و خودروی خود را به تجهیزات ضد ســرقت مانند 

قفل فرمان، دزدگیر و قفل پدال مجهز کنند.

شــرق: ســه نوجوان عضو داعش که چندی پیش به اتهــام محاربه در 
دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شده بودند، با شور قضات به حبس، 

اخراج از کشور و معرفی خود به مراکز انتظامی محکوم شدند.
به گــزارش خبرنگار مــا، دو نفر از این متهمان که اهل کشــور عراق 
هســتند، براســاس رأی دادگاه باید به نیروهای امنیتی-اطلاعاتی کشور 
عراق تحویل داده شــوند و نوجوانی که ایرانی است، علاوه بر حبس، حق 

خروج از شهر خود به مدت دو سال را ندارد.
بر اســاس محتویات پرونده، حدود سه ســال قبل یک گروه ۲۱ نفره از 
اعضای داعش به سرکردگی فردی به نام ابوخدیجه وارد خاک ایران شد. 
آنها در یکی از روستاهای مرزی ساکن شدند تا پس از تجدید قوا، عملیات 
انتحاری خود را در ایران آغاز کنند، اما نهادهای اطلاعاتی ســاعاتی پس 
از اســکان این افراد در روستا، آنها را به محاصره خود درآوردند و پس از 
امان دادن به آنها، ۱۶ نفر از اعضای این گروه خودشــان را تسلیم کردند. 
پنج نفر قصد متواری شــدن داشتند که در این عملیات همه آنها از جمله 
ابوخدیجه، فرمانده گروه، کشــته شــدند. در این میان، دو نفــر از آنها با 
منفجر کردن جلیقه انتحاری، ســه نفر از مأموران را به شهادت رساندند. 
فردای عملیات، وقتی مأموران در حال انتقال اســرای داعشــی به تهران 
بودند، با یورش گروه دیگری از مهاجمان مواجه شدند که در این عملیات 
نیز یکی از اســرا کشته شــد و در نهایت ۱۵ نفر به مراجع قضائی تحویل 
داده شــدند. از ایــن ۱۵ نفر، پرونده ۱۲ نفر بــه دادگاه انقلاب ارجاع داده 
شــد و پرونده سه نفر از آنها هم که زیر ۱۸ سال داشتند، به دادگاه کیفری 
اســتان تهران فرستاده شد و این ســه نفر که دو نفر از آنها عراقی و یک 
نفرشــان ایرانی هستند، به اتهام محاربه در شعبه ۵ دادگاه کیفری استان 

تهران به دفاع از خود پرداختند.
در ابتــدای جلســه محاکمه و پس از قرائت کیفرخواســت از ســوی 
نماینده دادستان، متهم ردیف اول که یک عراقی ۱۴ساله است، در جایگاه 
قرار گرفت و گفت: من اتهام محاربه را قبول ندارم. من اصلا نمی دانستم 
قرار اســت به ایران بیاییم. ما در دیاله عراق پایگاهی داشــتیم و پس از 
درگیری با گروه آسایش (اطلاعات کردستان عراق)، غذا و سلاحمان را از 
دســت دادیم و بدون هدف از آنجا گریختیم و پنج روز فقط با روزی یک 
خرما زندگی می کردیم و به دنبال یک روستا می گشتیم تا بتوانیم مقداری 

غذا بخوریم. در میانه راه یک شــکارچی را دیدیم و از او کمک خواستیم 
که آن شــکارچی ما را به روســتایی برد و به ما غذا داد. قصد داشــتیم 
همــان موقع حرکت کنیــم، اما چون حال چند نفــر از اعضا خوب نبود، 
تصمیم گرفتیم شــب را در آن روســتا بمانیم و صبح برگردیم که همان 

شب محاصره و دستگیر شدیم.
پــس از این متهم، عمــاد، متهم ردیف دوم، به جایــگاه رفت و با رد 
اتهام محاربه عنوان کرد: من محارب نیســتم. من در راه خدا جهاد کردم. 
ما نمی دانســتیم داخل خاک ایران آمده ایم، اما اگر می دانستم هم حتما 

قبول می کردم و عملیات انتحاری هم انجام می دادم.
متهم در پاســخ به این پرســش که کمربندهای انتحــاری که از آنها 
کشــف  شــده متعلق به چه کسی اســت، گفت: کمربندها مال من نبود، 
جلیقه انتحاری با کمربند فرق دارد. از جلیقه برای انفجار در میان مردم 
اســتفاده می کردیم، اما قرار ما در گروه داعش این است که اگر احساس 
کردیم قرار اســت دســتگیر شــویم، با انفجار این کمربندهــا خودمان را 

بکشیم تا تسلیم نشویم.
در ادامه رســیدگی به این پرونده، مبین، متهم ردیف ســوم که ایرانی 
اســت، در جایگاه قرار گرفــت و گفت: من از طریــق کانال های تلگرامی 
جذب گروه داعش شــدم. در ابتدا فکر می کردم این گروه ثروتمند اســت 
و به محض پیوســتن به آنها، به ماشین و موتور و پول می رسم، اما وقتی 

برای جذب شــدن در این گروه به عراق رفتم، متوجه شدم همه تصوراتم 
اشتباه بود و این گروه جز خشونت و دروغ چیزی ندارند و در همان پایگاه 
دیاله از ورودم به این گروه پشــیمان شــدم، اما می ترسیدم این مسئله را 
عنوان کنم؛ چراکه حتما به دســت آنها کشته می شدم. من پس از ورودم 
بــه داعش یک ماه بدون گوشــی موبایل در داخل یک چــادر نگهداری 
می شــدم؛ چون آنها فکر می کردند من از ایران آمده ام و اطلاعاتی هستم 
و پس از اینکه مطمئن شــدند قصدم کار اطلاعاتی نیســت، جذبم کردند 
و از من خواســتند به  خاطر اینکه کم سن و ســال هستم، به گروه عملیات 
انتحاری بپیوندم که به شــدت ترسیدم و ساعت ها گریه کردم و وقتی هم 
بــه آنها گفتم نمی توانــم عملیات انتحاری انجام دهم، ضرب و شــتم و 
شکنجه شدم. با حمله گروه آسایش، من جان سالم به در بردم. حتی پس 
از اینکه وارد خاک ایران شــدیم نیز قصد داشتم فرار کنم، اما می ترسیدم؛ 

چون اگر ابوخدیجه متوجه می شد حتما مرا می کشت.
در ادامه جلســه دادگاه، عماد در بیان آخرین دفاع یک بار دیگر مدعی 
شد محارب نیست و در راه خدا جهاد کرده است و گفت: ما می توانستیم 
عراق را بگیریم، اما ســردار ســلیمانی اجازه نداد. شــما باید طرف ما را 
می گرفتیــد نه اینکه طرف کردهای کردســتان را بگیرید. او که به شــدت 
از داعــش دفاع می کــرد، دوباره عنوان کرد قصــد ورود به خاک ایران را 
نداشته و ابوخدیجه که فرمانده آنها بود، درباره اینکه قرار است در خاک 
ایــران عملیات انتحاری انجام بدهند تــا لحظه آخر به آنها چیزی نگفته 

بود و آنها در لحظه آخر متوجه شدند ماجرا از چه قرار است.
بعد از پایان جلســه دادگاه و کسب نظر مشاور دادگاه درباره وضعیت 
درکی این سه متهم، قضات وارد شور شدند و دو متهم عراقی را با توجه 
به نوجوان بودنشــان در زمــان ارتکاب جرم به پنج ســال حبس به دلیل 
اقدام برای عملیات انتحاری و یک ســال حبس به دلیل حمل ســلاح و 
همچنین اخراج از خاک ایــران و تحویل آنها به نیروهای اطلاعات عراق 
محکوم کردند. متهم ایرانی این پرونده نیز با توجه به ابراز پشــیمانی به 
پنج ســال حبس در کانــون اصلاح و تربیت و همچنین دو ســال اقامت 
اجباری و عدم اجازه خروج از شهر محل اقامت خودش محکوم شد. این 
متهــم در این دوران باید هر دو هفته یک بار خودش را به مرجع انتظامی 

معرفی کند.

صدور حکم ۳ نوجوان داعشی متهم به محاربه

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

افتخار و سرافرازي ۸- زیاده خواهي- چند ذره- لفاف 
کرم ابریشــم- نفي عرب ۹- باقلوا- درست و حسابي 
۱۰- بصیر- هاون- پراکندن ۱۱- سالخورده- جانشین 
کیخســرو- تحفه ۱۲- آتش گیــره- اکنون- قصه گو 

۱۳- خاموش کردن آتش- شــترمرغ منقرض  شــده- 
خاشــاك ۱۴- غیر حرفه اي- رهبر نهضت ملي شدن 
نفــت ایــران ۱۵- ریشــه- از جنــس الیــاف پنبه- 

به کاربستن قانون- سیم حاوي جریان برق.
افقي:

 ۱- از اصول دین اســلام- جنگي بین نادر شــاه 
و شــاه گورکانــي- طاقــت ۲- اجابت شــده- نیزه 
دوشــاخه کوچك قدیمــي- ضمیر اول شــخص 
۳-پوستین- در بیان علت به کار مي رود- مساحت 
فضاي قابل اســتفاده هــر واحد مســکوني ۴- از 
ظــروف آزمایشــگاهي- زیــور و زینت- ریســیدن 
۵-دســت آموز- غده فوق کلیوي- براي بیان تأسف 
بــه کار مــي رود ۶- نیروگاه شــمال کشــور- دفتر 
خریــد و فروش خانــه- نام چند نفر از پادشــاهان 
فرانســه بود ۷- مکان- بیاباني وســیع در شــمال 
مکــه- ارادتمند ۸- خوش رفتار با دیگران- نقشــه 
جغرافیــا ۹- تبهــکار- واحدي بــراي اندازه گیري 
فاصله بین ستارگان- ســفري معنوي ۱۰- بالاترین 
درجه دانشــگاهي- شــهري در هرمزگان- گذرگاه
 ۱۱- پسوند شــباهت- اثري به قلم ویکتور هوگو- 
دادوستد ۱۲- دانه روغني مسهل- روحاني یهودي- 
داراي مقام و منزلت ۱۳- مهد- اهل هند- دســته 
و گروه ۱۴- مردار- طریقــه و روش- از القاب امام 
علي(ع) ۱۵- میوه عرب- لوله دودکش- آدامس.

عمودي :
۱- برادر پدر- ســتارگان- وســیله نخ ریســي- 
درهم پیچیدن ۲- مشــغول- حل مشــکل مي کند 
۳- لنگــه در و پنجــره- دوســتي- از لوازم التحریر 
۴- غیر اختیــاري- فرزند یاســر و ســمیه- آلونك 
۵- برگه کوچک مقوایي- شهري در استان کرمان- 
پول خرد هند ۶- بهره وام- بخشــش در راه خدا- 
صــادق و بي ریا ۷- خاطره اي که در ذهن مي ماند- 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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شــرق: مرد جوان که متهم است بدهکار خود را در 
یک تصادف عمدی به قتل رســانده است، در دادگاه 
کیفری اســتان تهران محاکمه و به قصاص و حبس 

محکوم شد.
به گزارش خبرنگار ما، متهم که مرد جوانی است، 
قتل را انکار کرد و مدعی شــد متوجه نشده ماشین او 
با مرد بدهکار برخورد کرده است؛ اما قضات براساس 
مدارک موجــود در پرونــده و دیگر شــواهد او را به 
قصاص و به اتهام آدم ربایی به حبس محکوم کردند.

بر اساس محتویات پرونده حدود دو سال قبل خبر 
قتل مردی در ورامین به پلیس اعلام شــد. نخســتین 
بررســی ها نشــان می داد ســیاوش، مقتول، با مردی 
به  نــام ماهان که صاحب یک کارگاه تولیدی اســت، 
اختلاف حساب ۶۰ میلیون تومانی داشته و ماهان پس 
از ربودن او با همدستی دوستانش او را به کارگاه خود 

برده و حبس کرده بود؛ اما ســیاوش پس از کتک زدن 
یکی از متهمان موفق به فرار از اســارتگاهش شــد. 
دقایقی بعد ماهان وقتی متوجه این موضوع شــد، با 
خــودروی پرایدش او را تعقیب کــرد و زیر گرفت. در 
این حادثه سیاوش کشته شد و ماهان و همدستانش 

دستگیر شدند.
در جلســه رســیدگی بــه ایــن پرونــده متهم و 
همدستانش در شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران 
پای میز محاکمه ایســتادند. در ابتدای جلسه دادگاه 
پدر و مادر مقتول از طرف خود و نوه صغیرشان برای 
متهم ردیف اول پرونده درخواست قصاص کردند، اما 
وقتی متهم در جایگاه ایســتاد، منکر اتهاماتش شد و 
گفت: من یک کارگاه تولیدی داشــتم و سیاوش هم از 
مــن خرید می کرد تا اینکه حدود ۶۰ میلیون تومان به 
من بدهکار شد و هرچه می گفتم پولم را بده، توجهی 

نمی کــرد. روز حادثــه من در خانه بــودم که یکی از 
همسایه های کارگاه تماس گرفت و گفت سیاوش به 
کارگاه آمــده و یکی از کارگران به  نــام کیوان را کتک 
زده اســت. من هــم به کارگاه رفتــم و دیدم حال آن 
کارگر خیلی بد اســت. کیوان از من خواست که او را 
به بیمارستان برســانم. وقتی او را سوار خودرو کردم 
تــا به خانه ببــرم و دفترچه بیمه اش را بــردارد و به 
بیمارستان برویم، ناگهان کنار جاده چشمم به سیاوش 
افتاد. خودرو را با عجله نگه داشــتم و می خواســتم 
دنده عقب بگیرم تا او را سوار کنم که ناگهان خودرویم 
به ســیاوش خورد و او هم روی خاکی کنار جاده پرت 
شد. من که خیلی ترسیده بودم، فرار کردم. من قصدی 
در این تصادف نداشتم و عمدی در کار نبود. الان هم 
گزارش کارشــناس راهنمایی و رانندگی را که گفته من 

به عمد با سیاوش برخورد کرده ام، قبول ندارم.

در ادامــه متهمان دیگر پرونده نیز به دفاع از خود 
پرداختنــد و همگی ادعای آدم ربایــی و قتل را منکر 

شدند.
به این ترتیــب در پایــان جلســه قضــات بــرای 
تصمیم گیری در این پرونده وارد شور شدند و در نهایت 
متهم ردیف اول را به خاطر قتل عمدی به قصاص و 
به خاطر آدم ربایی به ۱۰ ســال زندان محکوم کردند. 
متهم ردیف دوم به ۱۰ ســال زندان، متهم ردیف سوم 
به خاطر معاونــت در آدم ربایی به پنج ســال زندان 
و متهــم ردیف چهــارم نیز به دلیــل تخریب عمدی 
خودروی قربانی به سه ســال زندان محکوم شد، اما 
متهمان به حکم صادره اعتراض کردند. با درخواست 
فرجام خواهی، پرونده برای رســیدگی درباره اعتراض 
متهمان به دیوان عالی کشور فرستاده شد. قرار است 

قضات عالی رتبه بار دیگر به بررسی پرونده بپردازند.

شــرق: زن و شــوهری که با ترفندی خاصــی از شــهروندان زورگیری 
می کردند، شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار ما، عصر پنجشــنبه سیزدهم شــهریورماه جوان 
۲۶ ســاله تبعه افغانســتان به کلانتری ۱۴۹ امام زاده حسن (ع) مراجعه 
و علیه زن و مردی زورگیر شــکایت کرد. او گفــت: برای  انجام خدمات 
ســاختمانی و کارهای کاشی و ســرامیک با قیمت مناســب در یکی از 
ســایت های اینترنتی آگهی منتشــر کرده بــودم تا اینکــه صبح امروز- 
روز حادثه- زنی۲۶ ســاله با مــن تماس گرفت و خواســت برای بازدید 
منزلــش به آنجا بــروم و در صورت توافق کارهای ســرامیک را برایش

 انجام بدهم.

شــاکی ادامه داد: آن زن از من خواســت به خیابانــی به نام خیابان 
ســجادی بروم تا او در آنجا دنبالم بیاید و مرا بــه خانه اش ببرد. بعد از 
تماس این زن به آدرس اعلامی رفتم و او سوار بر یک دستگاه خودروی 
تاکســی به محل قرار آمد. زن جوان از من دعوت کرد سوار خودرو شوم 
تا به منزل او برویم. من نیز سوار بر تاکسی شدم. پس از طی مسافتی این 
زن با استفاده از سلاح سرد با همکاری راننده تاکسی گوشی همراهم را 
به همــراه کارت عابربانک و رمزش از من گرفتند و مرا در محل خلوتی از 

خودرو پیاده و به سرعت فرار کردند. 
مأمــوران بعــد از دریافت این شــکایت بلافاصله به محل ســوار و 
پیاده شــدن مال باخته مراجعه کردند و در تحقیقات پلیسی موفق شدند 

پلاک انتظامی خودروی ســارقان را به دســت بیاورند. مخفیگاه راننده 
تاکســی در تحقیقات پلیسی، شناســایی و مأموران کلانتری موفق شدند 
هــر دو متهم را در آنجا دســتگیر و در بازرســی از مخفیگاه آنان هفت 
دســتگاه گوشی ســرقتی و ۱۰ کارت عابر بانک متعلق به افراد مختلف 

را کشف کنند.
با انتقال متهمان به کلانتری مشخص شد زن جوان تبعه افغانستان 

و شوهرش که راننده تاکسی است، تبعه ایران است.
سرهنگ ایوب صالحی، رئیس کلانتری ۱۴۹ امام زاده حسن (ع)درباره 
این پرونده گفت: هر دو متهم در کلانتری به جرم ارتکابی اعتراف کردند 

و کشف جزئیات پرونده و تکمیل تحقیقات پلیسی ادامه دارد.

زن و شوهر زورگیر به دام افتادند

حکم قصاص به جرم کشتن مرد بدهکار


